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  اي رويكرد حكومت اسلامي  بررسي مقايسه

  و نظام غربي به حقوق اجتماعي
** زاده و فهيم مصطفي *زاده ابراهيم موسي 2/11/89: تأييد 30/8/89 :دريافت

  چكيده
هـاي سياسـي، فقهـي، حقـوقي و      جايگـاه مهمـي در انديشـه    ،حقوق اجتماعي  

در نصـوص  گونه كه  همان ،دين مبين اسلامدر . هاي اقتصادي و اجتماعي دارد مديريت
حقوق اجتماعي به لحاظ حفظ كرامت انسـاني  بينيم،  مي مل و سيرة پيشوايان دينعو 

ار گرفتـه اسـت؛   مورد توجه و اهتمـام ويـژه قـر   سالم ديني  ةو تأمين بنيانهاي جامع
اين در حـالي  . ده استشبراي آن، نظام خاص حقوقي و اجرايي طراحي  اي كه  گونه به

مباني، الگو و نظام مطلوبي وجـود   ،حقوق اجتماعي دربارةاست كه در نظامهاي غربي، 
به تأسي از انديشـة مترقـي اسـلامي،    در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران . ندارد
 3اصـل  4بنـد  همچـون  ي،توان در اصول متعدد ق اجتماعي را ميهاي نظام حقو جلوه

حق تـأمين  ( 29، اصل)حق كار( 28، اصل)سرپرست ان و زنان سالخورده و بيبيوگ  ةبيم(
 ،در اين مقالـه  .مشاهده نمود)  حق مسكن( 31و اصل) حق آموزش( 30، اصل)اجتماعي

هـاي   جايگاه اين حقوق در انديشه ،هاي فكري حقوق اجتماعي ضمن آشنايي با زمينه
  .گيرد اسلامي و غربي مورد بررسي قرار مي

  واژگان كليدي
ظام حقوقي اسلام، نظام حقوقي حقوق اجتماعي، عدالت اجتماعي، رفاه عمومي، ن  
  غرب

                                                                                                                             
   .حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ةاستاديار گروه حقوق عمومي دانشكد *

  .دانشجوي دكتري حقوق **
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  درآمد
و  سياسـي  ،هاي فقهي جايگاه مهمي در انديشه ،حقوق و رفاه اجتماعي ةلأامروزه مس

در طول تـاريخ،   ،چرا كه انسان اجتماعي دارد؛   و  هاي اقتصادي حقوقي و مديريت
بـراي گـذران    ،نيازمند ارضاي نيازهاي حـداقلي خـود  همواره  ،بودن الطبع مدني به دليل

تشكيل جامعه، تدارك  يكديگر ودر كنار گردآمدن انسانها  زندگي بوده و مهمترين دليل
برابـر   استمرار نسل افراد جامعـه در  بقا و. مشترك امنيت و نيازهاي اجتماعي بوده است

، به تلاش ي ديگرو دشمني انسانها...) سوزي، بيماري و قحطي، سيل، آتش(قهر طبيعت 
، عقلانـي رفتـار   آمـده هـم   يشـان گـرد  مين نيازهاأانسانها با توجه به ت. مشترك نياز دارد

از  .نهنـد  هاي يك نظام اجتماعي مبتني بر عقلانيت و توسعه را بنيـان مـي   و پايه كنند مي
 ؛شـود  بلكه خود توسعه محسوب مـي  نيست؛هدف توسعه  ،اين لحاظ، حقوق اجتماعي

يافته دانسـت كـه سـطح حـداقل يـا متناسـب        توان توسعه اي را مي جامعه يعني دولت و
مسكن، آموزش، تغذيه، اشتغال، بهداشت و درمان براي يكايك آحاد  حيث ندگي را ازز

  .باشد آوردهو ساكنانش فراهم 
هـاي   كرامت انسان كه در قرآن كريم بر آن تأكيد شده، مبناي اصلي حقـوق و آزادي 

. گـردد  دهـد، بـاز مـي    بشر است كه به نوع شناختي كه اسلام از انسان و جامعه ارائه مي
هاي فـراوان و بـالقوه اسـت كـه پيوسـته       ييها و توانا موجودي مستعد با قابليت ،انانس

هـا،   در اين فرآيند به حقوق و  آزادي ،رو  ازاين .استعدادهايش در حال شكوفاشدن است
ها، ذاتي و فطـري انسـان    بخش عظيمي از اين حقوق و آزادي. نياز حياتي و فطري دارد

حقوق اجتمـاعي و برخـورداري از   ). 385، ص1385عميد زنجاني، (شود  محسوب مي
جملـه   پذير و افراد نيازمند كـه از  زندگي و حمايت از قشرهاي آسيب ةشرايط آبرومندان

؛ حقوق مورد تأكيد اسلام است، در اصول متعدد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايـران 
  .آمده است 43 و 30، 29، 28اصول  مانند

شهروندان، ضمن آنكه دست محرومان و مطـرودان   يك دولت حامي و مراقب امت و
متناسب بـراي  سطحي هم تدريج،  به ؛گرداند آنها را به حيات اجتماعي باز مي گيرد و را مي

درمان و بهداشـت را   ،كند و عواملي چون فقر، نياز و فقدان مسكن مين ميأدرماندگان ت
اسـتعداد و   ،آمادگي ،ب هوشدهد تا به تناس دارد و هم به افراد فرصت مي از ميان برمي
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   .به مراتب شايستگي اجتماعي بالاتري دست يابند ،تلاش و كوشش خود
هاي طبيعـي يـا    دولتي مراقب و دلسوز كه جبرانگر نابرابري ةدر ساي»  فرصت برابر«

استعداد  كسي كه آمادگي و براي هر و اين دولت،باشد  قابل دسترسي ميموروثي است، 
 مراتب اجتمـاعي داشـته باشـد، امكـان ترقـي و      راي ترقي در سلسلهكوشايي لازم را ب و

  . سازد ارتقاي وضع را فراهم مي
به بررسي  ،هاي فكري و قانوني حقوق اجتماعي ضمن آشنايي با زمينه ،مقالهاين در 
  .پردازيم اي حقوق اجتماعي از دو منظر و رويكرد اسلامي و غربي مي مقايسه

برآمده از آن، نسبت به حقوق اجتماعي با توجـه بـه    بررسي رويكرد اسلام و دولت
چـرا كـه    دارد؛دوچنـدان   يامروزه اهميت ،ها تصويب و اجراي قانون هدفمندكردن يارانه

قانون مزبور در راستاي تأمين رفاه عمومي، پيشرفت اقتصادي و تحقق عدالت اجتماعي 
  1 .اسلامي تصويب شده است ةدر جامع

  ماعي مفهوم حقوق اجت :بند اول
در كـاربرد  » حـق «مفهـوم اصـلي و جـامع واژة    . اسـت » حق«جمع  ،در لغت» حقوق«

 .)23، ص1385جـوادي آملـي،   (باشـد   مي» ثابت«و در كاربرد وصفي، » ثبوت«مصدري، 
ـ در برابـر حقـوق   » ها حق«در اين نوشتار، حقوق شخصي؛ يعني همان » حقوق«منظور از 

به  ،بر اين اساس، حقوق اجتماعي. قوقي ـ است عيني؛ يعني مجموعة قوانين و مقررات ح
در اصـطلاح، منظـور از حقـوق اجتمـاعي، مجموعـة      . اسـت » هاي اجتمـاعي  حق«معناي 

شده است و دولت و  باشد كه براي هر فرد، به رسميت شناخته هايي مي امتيازات و توانايي
قوق مـدني ـ   حقوق اجتماعي بر خلاف ح. باشند مي» ها حق«ديگران مكلف به رعايت آن 

گونه حقـوق    ها براي تحقق اين ريزي مستمر دولت سياسي، مبتني بر حمايت مؤثر و برنامه
طـور   كند تـا بـه   ها مي به عبارتي ديگر، حقوق اجتماعي، تعهداتي را متوجه دولت. باشد مي

كه در حقوق مدني ـ سياسي، ترك   در حالي. نمايند  هجدي، انتظارات شهروندان را برآورد
  ).105، ص1384جوان آراسته، (شود  ت دولت، به عنوان يك ضرورت مطرح ميدخال

براي شناخت مفهوم حقوق اجتماعي، بايد جايگاه فرد و اجتماع در هستي مشخص 
در ديـن مبـين   . شود تا برداشت ما از حقوق اجتماعي با آن جايگاه انطباق داشـته باشـد  

خود را دارنـد و در عـين تعامـل     جايگاه و حقوق خاص ،كدام اسلام، فرد و جامعه هر



30 

 

 

ل 
سا

هم
زد
پان

  /
رة
شما

رم
ها
چ

  

 براصالت فرد كه  ةنه انديش رو، ازاين. شود منطقي بين آنها، هيچ كدام فداي ديگري نمي
در آن، شود و نه مكتب اصالت جامعه كـه   ميفداي فرد  ،جامعه و مصالح آناساس آن، 

چنـد در   شود، مورد تأييد اسلام نيست؛ هر ميقرباني منافع جامعه  ،مصالح و حقوق فرد
  . سعي دارد فرد را در قبال مصالح عمومي در منزلت ايثار ببيند ،اين تعامل

چـو  « اي اسـت كـه   گونه  انساني به ةترديد پيچيدگي وحدت و مناسبات در جامع  بي
انمّا المؤمنون  :]9النبي[ قال« .»دگر عضوها را نماند قرار ،عضوي به درد آورد روزگار

لة الجسد الواحد، اذا اشتكي منه عضو واحد تداعي لـه سـائر   تعاطفهم بمنز ]و[في تراحمهم
  ).13ص ،1ج ،1384 قمي،( »الجسد بالحمي و السهر

ا   «: كنـد  انسان را موجودي در حال حركت مستمر و دائمي معرفي مـي  ،قرآن ا أيَهـ يـ
يهلَاقَا فمحَكد كبإلِىَ ر حكَاد انُ إِنَّكايـن حركـت در دو بعـد    ). 6): 84(انشقاق( »الإْنِس

ولـي   ؛گيـرد  فردي و اجتماعي است و حركت و تعالي فردي در درون جامعه انجام مـي 
 ).399ص ،1385 عميد زنجاني،(شود فداي آن نمي

ي است كـه از طريـق   يها ها و حمايت حق ةمجموع ،با اين رويكرد، حقوق اجتماعي
حقوق اجتماعي  .رسد قل ميآسايش، رفاه و بهزيستي به حداكثر و عدم رفاه به حدا ،آن

كه به عنوان مزاياي عضـويت و  است ناظر بر حق برخورداري از حداقل رفاه اجتماعي 
گيـرد تـا شـخص در مسـير كمـال و رشـد        حيات جامعه به افراد تعلق مي مشاركت در

اين حقـوق، بـه مـوازات اسـتقرار      ٢.خويش از شرايط آبرومندانة زندگي برخوردار شود
هاي ماركسيستي  خلاف برداشت هدف اين حقوق، بر. گيرند شكل مينظامهاي حمايتي 

بلكـه تـلاش بـراي حـذف نـابرابري غيـر        نيست؛ و سوسياليستي، حذف نفس نابرابري
 هـاي غيـر   محروميـت  هايي كه از امتيازات ناموجـه و  يعني آن نابرابري ؛باشد عادلانه مي

 ةايجـاد يـك جامع ـ   ،هـدف حقـوق اجتمـاعي   . گيرد معقول سرچشمه مي مشروع و غير
اهميـت   ،اي است كه در آن شايسـتگي و تحـرك اجتمـاعي    بلكه جامعه ؛طبقه نيست بي

  . هاي درآمدي داشته باشد بندي بيشتري از تقسيم
آن را بـه   ،شود كـه فـرد   به حقوقي گفته مي ،ي محدوداحقوق اجتماعي در يك معن«

كـارگيري   خود و يا با بهاي  فعاليت شخصي و حرفه باعنوان اينكه عضو جامعه است و 
تـر، حقـوق    ي وسـيع ايـك معن ـ  در. باشد دارا مي ،گذارد دارايي خود در اجتماع تأثير مي

هـاي   عـدالتي  منظـور رفـع بـي     شود كـه بـه   هايي اطلاق مي اجتماعي به يك سلسله حق
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هـا ناشـي از شـرايط     عـدالتي  اجتماعي و اقتصادي براي فرد شناخته شده است و اين بي
 »كنـد  جامعه و محيطي است كـه فـرد در آن زنـدگي مـي     اجتماعي حاكم بر اقتصادي و

هـاي   ماننـد حقـوق و آزادي   ،حقـوق اجتمـاعي  « .)135ص، 1382ي مؤتمني، يطباطبا(
 »شـود   هـا مـي   عـدالتي  موجـب رهـايي او از بـي    اساسي است و امري حياتي و، ...فردي

)Burdeau,١٩٧٩,p.كـردن   رد و برطـرف اقتصـادي ف ـ  تأمين اسـتقلال مـادي و  ). ١٩٤
 امن و مطمئن قـرار  يجامعه، در محيط شود كه فرد در تشويش سبب مي واهمه و ،ترس

ور شود كه مسـلماً   مطلوبي بهره ةهاي خود به گون بتواند از ساير حقوق و آزادي گيرد و
 و مفهوم خـود را از  اسياسي، معن ـ    ويژه حقوق مدني به ،ها آن، ساير حقوق و آزاديبدون 
هاي سـنتي   اي كه مبتني بر احترام به آزادي به جامعه ،حقوق اجتماعي. خواهد داددست 

بـه  . سـازد  تحقـق آن را ممكـن و ميسـر مـي     بخشد و محتوا مي ،و كرامت انساني است
هـا بـا مشـاركت     يك سلسله از امتيازاتي است كه دولـت  ،عبارت بهتر، حقوق اجتماعي

آورنـد و حقـوقي نظيـر اشـتغال، تـأمين      خود، بايد براي ملـت خـويش فـراهم     ةفعالان
هاي خـود   را در دستور كار و برنامه... اجتماعي، بهداشت، مسكن، آموزش و پرورش و 

  ).106، ص1384جوان آراسته، (قرار دهند 
  : باشد هايي به شرح ذيل مي داراي ويژگي ،حقوق اجتماعي

كـه فـرد را بـه عنـوان     بل ؛شود مربوط نمي به افراد كلي طور ها به اين دسته از حق .1
ماننـد كـارگران،    ؛دهـد  مـورد توجـه قـرار مـي     ،عضوي از يك گروه اجتماعي مشخص

  .ندهستكشاورزان و افرادي كه از نظر اجتماعي و اقتصادي ضعيف 
يعني افراد يادشده را در برابـر   ؛حمايتي دارند ةها جنب اين زمينه قواعد حقوقي در .2

 . كنند گيرند، حمايت مي مي شان قرار سلطه تحت ،هايي كه اينان گروه يا گروه

هـاي   جنبة اقتصادي و اجتماعي دارد و براي پيشرفت معنوي گـروه  ،اين حمايت .3
 . شمارد كردن منافع آنان را ضروري مي مورد حمايت، فراهم

هـا، بـين آنـان     هدف نهايي آن است كه به جـاي برخـورد خصـمانه ميـان گـروه      .4
  .)44، ص1381عراقي، (ار نمايد آميز برقر همكاري مسالمت

اي به حقوق اجتماعي داشـته   المللي نيز توجه ويژه علاوه بر قوانين داخلي، اسناد بين
 ةاعلامي ـ. انـد  اي محسوب كـرده  هايي بنيادي و پايه ها را به عنوان حق و اين دسته از حق
كنـد   خود اعلام مـي  22 ةماد ميلادي، در 1948دسامبر  10مصوب  ،جهاني حقوق بشر
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 ةحق امنيت اجتماعي دارد و مجاز است بـه وسـيل   ،كس به عنوان عضو اجتماع هر«: كه
فرهنگـي خـود را كـه     المللي، حقوق اقتصادي، اجتمـاعي و  مساعي ملي و همكاري بين

 ،كشـور  منـابع هـر   شخصيت اوسـت بـا رعايـت تشـكيلات و     ةنمو آزادان مقام و ةلازم
 پرورش و حق آموزش و ،26 ةماد حق كار، در ،23 ةماد اعلاميه دراين . »دست آورد هب

اعـلام   واسـت  داده  حق برخورداري از تأمين اجتماعي را مورد تأكيد قرار ،25 ةدر ماد
اش  هر كس حق دارد كه سطح زندگاني، سلامتي و رفاه خود و خـانواده  .1«: كند كه مي

تأمين كنـد و   هاي طبي و خدمات لازم اجتماعي را از حيث خوراك و مسكن و مراقبت
تمـام   همچنين حق دارد كه در مواقع بيكاري، بيماري، نقص اعضا، بيوگي، پيري يـا در 

از  ،انسان، وسايل امرار معاش از بين رفته باشد ةموارد ديگري كه به عللي خارج از اراد
 كمـك و  كودكان حق دارند كه از مادران و .2. زندگي برخوردار شود ةشرايط آبرومندان

كودكان حـق دارنـد كـه همـه از يـك نـوع حمايـت        . مند شوند خصوص بهرهمراقبت م
  . »اجتماعي برخوردار شوند

طور  هب نيز ميلادي1966اجتماعي و فرهنگي مصوب ـ المللي حقوق اقتصادي  ميثاق بين
و در مـواد مختلـف، حقـوق    اسـت  حقوق اجتماعي را مورد توجـه قـرار داده    ،اي ويژه

جتماعي، حـق اشـتغال، حـق آمـوزش و پـرورش، حـق       حق تأمين ا ، همچوناجتماعي
 ،7و  6ميثاق در مـواد  اين . مسكن و حق بهداشت و درمان را به رسميت شناخته است

شرايط  ةو درباراست هاي انساني محسوب نموده  يكي از حق ءاشتغال را جز حق كار و
در  مـذكور، ثـاق  مي. كنـد  رهنمودهايي بيان مي ،كار، مزايا، ساعات كار و استراحت ةعادلان
سـلامتي   داشـت و هتمتع از بالاترين سـطح ب  به حق برخورداري از سلامت و ،12 ةماد

نمـودن   بـه فـراهم   13 ةمـاد  در و نموده اسـت  الحصول تصريح جسمي و روحي ممكن
گذاري در عامل انسـاني   از آموزش به عنوان سرمايهكرده، آموزش عالي اشاره  هاي زمينه

كشـورهاي  «: نمايـد  اعـلام مـي   90 ةدر ماد همچنين. كند د ميو مهمترين ركن توسعه يا
هاي اجتماعي به  از جمله بيمه ]و[حق هر شخص را به تأمين اجتماعي ،طرف اين ميثاق

كشورهاي طرف اين ميثاق حـق   .1«: كند نيز اعلام مي 11 ةدر ماد. »شناسند رسميت مي
شـامل خـوراك،    ،اش كس را به داشتن سطح زنـدگي كـافي بـراي خـود و خـانواده      هر

بــه رســميت  ،همچنــين بهبــود مــداوم شــرايط زنــدگي ] و[پوشــاك و مســكن كــافي 
  . »...شناسند مي
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حقـوق اجتمـاعي را   جري قمـري،  ه1411مصوب  ،اسلامي حقوق بشر قاهره ةاعلامي
از  ؛اين حقوق را به رسـميت شـناخته اسـت    ،در مواد مختلف خود ،مورد توجه قرار داده

يك محـيط پـاك از    ـ هر انساني حق دارد كه در الف«: كند  م اعلام ميهفده ةماد جمله در
خود را از لحاظ معنوي بسـازد،   ،اي كه بتواند در آن به گونه ،هاي اخلاقي مفاسد و بيماري

جامعـه   ـ دولـت و  ب. جامعه و دولت موظفند اين حق را براي او فراهم كنند .زندگي كند
از طريـق ايجـاد مراكـز عمـومي      را اجتماعي هداشتي وموظفند كه براي هر انساني تأمين ب

مكلف است حق هر انسـاني   ،ـ دولت ج. حسب امكانات موجود فراهم نمايند بر ،مورد نياز
اش را بـرآورده   خـانواده  اي كه بتواند از طريق آن مايحتاج خود و زندگي شرافتمندانه را در
 ،شـود  ساير نيازهاي اساسي مـي درمان و  ،آموزش ،مسكن ،پوشاك ،شامل خوراك كهسازد 

  . »تضمين نمايد

  حقوق اجتماعي  ةبه انديش  رويكرد اسلامي :بند دوم
آورد و   آبـي   را آفريد و از آسمان  آسمانها و زمين ،خداوند« اساس ديدگاه قرآني، بر
ر كنند و نهرها را مسخّ  او حركت  فرمان  دريا به  ر شما كرد تا بر صفحةها را مسخّ كشتي
تسخير شـما درآورد و    در كارند، به  منظمي  با برنامة  را كه  ا ساخت و خورشيد و ماهشم
  بـه ] نيازمنـد بوديـد  [= از او خواستيد   كه  ر شما كرد و از هر چيزيو روز را مسخّ  شب

» نتوانيــد كــرد  خــدا را بشــماريد، هرگــز آنهــا را شــماره  هــاي شــما داد و اگــر نعمــت
نياز انسانها   و مناسب  فراوان  هاي آيه، خداوند نعمت  اين  مطابق ).34-32): 14(ابراهيم(

. زنـدگي كنـد  خـود    و كرامت  شأن  بتواند مناسباو كرد تا   ر انسانرا آفريد و آنها را مسخّ
زمـين،    روي بـر خـدا    خليفـة   در جايگـاه   اسـلامي   دولـت   از اهـداف   اساس، يكي  بر اين
 .اسـت   و قرآنـي   اسـلامي   مطلـوب   رفاه  به  جامعه  و رساندن  ياله  غاياتبه   بخشيدن  تحقق
 9روايتي را از پيامبر اكرم 7قدحكومت اسلامي در تأمين رفاه، امام صا ةوظيف دربارة
 ،كه به امر مسلمانان اهتمام نـدارد  هر كس صبح نمايد در حالي« :فرمايد مي  كه كنند نقل مي

از حضرت  7مچنين امام جعفر صادقه .)164، ص2، ج1363كليني، ( »مسلمان نيست
سرپرست يتيمـان هسـتم    ،من به عنوان مقام امامت و نبوت«: فرمودكنند كه  رسول نقل مي

 ق،1403 ،يحر عامل( »...و سرپرستي اولاد صغار و بدهكاري آنها نيز بر عهدة من است و 
  ).9، باب13ج
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را   و آبـاداني   رفـاه   گسـترش  اشتر،  مالك  به  اش در نامهنيز  7المؤمنينامير  حضرت
  حكومـت   نـابودي   را عامـل   آن  بـه   تـوجهي  بـي  و شمردهبر  اسلامي  حكومت  اول  هدف

   :تأكيد نموده است ودانسته 
باشد و   خراج  آوري و جمع  از تحصيل  بيش  ،سرزمين  آباداني  تو به  بايد توجه
شـود و   ميسر نمي  ا آبادانيخراج، جز ب  آوري جمع  كه  باشي  داشته  بايد توجه

  را از بـين   مردم ،كند  نپردازد، شهرها را ويران  آباداني  خواهد و به  خراج  آنكه
از  پس در مورد طبقات پايين مردم. ... نيابد  دوام  جز اندكي  ببرد و حكومتش

اي ندارنـد   از قبيل مساكين و نيازمندان و گرفتاراني كه هيچ چاره ؛خدا بترس
   ).53 نامة ،لبلاغها نهج(
   :نويسد مي  خلدون  ابن است كه واقعيت  اين  ،اثباتي  در تحليل

  يابـد و بـراي   مـي   گسـترش   مردم  باشد، انتظارات  و مهربان  اگر حاكم، همراه
  تجـاوز بـه    كـه   شوند؛ در حالي تر مي آن، فعال  اسباب  ساختن  و فراهم  آباداني
چرا سازد؛  مي نااميد  ثروت  و باروركردن  آوردن  دست را از به  مردم، آنان  اموال
  هچبرند و آن مي  غارت  را به  شان وضعي، سرانجام، هستي  بينند در چنين مي كه

و   آوردن  دسـت  از بـه   مـردم   ربايند و هرگاه مي  آورند، از ايشان مي  دست را به
و اگـر  ... دارنـد   يبرم ـ  دسـت   آن  در راه  از كوشش ،شوند نااميد  توليد ثروت

  هـا بردارنـد، بازارهـاي    از پيشـه   خـود نكوشـند و دسـت     معاش  در راه  مردم
  وجوي در جست  شود و مردم مي  متزلزل ، رونق و احوال بي  ،و آباداني  اجتماع
از قلمرو   بيرون  ديگر كه  بندند و در نواحي برمي  رخت  سرزمين  از آن ،درآمد

  ناحيـه   آن  شوند و در نتيجه، جمعيـت  مي  است، پراكنده  ناحيه  آن  فرمانروايي
  آن  شود و پريشاني مي  ويران  آن  خالي و شهرهاي  از سكنه  آن  كم و شهرهاي

    .)256ص ،1389 ،خلدون ابن( كند مي  سرايت  هم  و سلطان  دولت  ديار، به
و   عمـران   بايـد  ،مياسـلا   استقرار و استمرار دولـت   براي توان گفت كه مي ،بنابراين

بـه   .باشـد  حكومت اسـلامي   مهم  از اهداف  يكي  مردم  اجتماعي  رفاه  و گسترش  آباداني
بـراي    اسلامي، تضمين سطح زندگي آبرومندانـه  حكومتيكي از وظايف  عبارتي ديگر،

رو نيازمنـد بـه     ايـن  مين نيازهاي خود را نداشـته و از أتمامي افرادي است كه توانايي ت
  .ك هستندكم
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ابعاد و عناصر مرتبط با حقوق اجتماعي را از ديـدگاه و رويكـرد اسـلامي     ،در ادامه
  :دهيم مورد بررسي قرار مي

  رويكرد اسلامي به اقتصاد اجتماعي .1
شود كـه   اقتصاد و سياست در ديدگاه اسلامي در عدالت اجتماعي خلاصه مي ةرابط

ط   «: باشـد  مـي  :يكي از اهداف عمـده ديـن در رسـالت انبيـاء     اس بِالْقسـ  »ليقـُوم النَّـ
اصلي توزيع ثـروت و قلمـرو    ةپاي ،در مفهوم اسلامي »عدالت«اصل  .)25): 57(حديد(

در توزيـع   ،مفهوم اسـلامي عـدالت  . باشد سياست مي ةاقتصاد و تقسيم قدرت در عرص
هـر چنـد    اسـلام، . گيرد در توليد ثروت جامعه ناديده نميرا درآمد و ثروت، سهم افراد 

 ـ  ها، توانـايي  ويژگي ،تمامي افراد ، اماشمارد نابرابري در درآمد را جايز مي ثيرات أهـا و ت
. باشـد  اسلامي نمـي  ةمطلوب جامع ،فقر و تنگدستي اجتماعي و اجتماعي برابري ندارند

اسلامي، پس از تضمين يك سطح زنـدگي مناسـب    ةرو، عدالت توزيعي در جامع ازاين
جامعه از طريق آمـوزش و شـغل متناسـب، دسـتمزدهاي عادلانـه،      براي تمامي اعضاي 

امنيت اجتماعي و كمك مالي به تهيدستان از طريـق زكـات و توزيـع ثـروت از طريـق      
شدگان، تفاوت در ميزان ثروت با توجه بـه تطـابق بـا     تقسيم ارث فوت ،سيستم اسلامي

 . تخدمات اجتماعي اس ئةسهم افراد در توليد ثروت و ارا
ستور مؤكد اسلام بر عدالت در ايجاد ثروت، توليد، توزيع و مصرف آن و واگذاري د    

بلكـه   ،باشـد  كردن اقتصـاد مـي   ي سياسيانه تنها به معن ،دولت اسلامي بهاجراي عدالت 
به اين معنا . بعد فردي آن است نسبت بهعد اجتماعي اقتصاد دادن به ب مفهوم آن، اولويت

ابعاد اجتماعي  ،دهد ارزش نشان مي را در اقتصاد كمرنگ و بي به هر اندازه كه بعد فردي
تـر و بـا ارزشـي     پررنـگ  ،نيازي انفاق، احسان، فقرزدايي و بي ةاقتصاد را در قالب فلسف

ها و آثار منفي زهدگرايي و ترك دنيا را  آفت ،نمايد و به اين ترتيب بسيار بالا ترسيم مي
گردد، محكوم نمـوده و   ماندگي متجلي مي و عقبكه معمولاً در تنبلي، فقر، ركود ثروت 

  .نمايد با آنها مبارزه مي
هاي اسلامي در تعديل ثروت و ممانعت از تكاثر و فقرزدايي، انفـاق   حل  يكي از راه
بيكـاري و تعطيـل نيـروي    به ي تشويق اهرگز به معن ،انفاق و احسان. باشد و احسان مي

حل دوجانبه در مبارزه با تكـاثر و فقـر و    راه بلكه يك ؛ها نيست انساني و ركود خلاقيت
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دو  ،چه در فقه، انفـاق و احسـان   گر. طبقاتي است اختلافاتيك عامل اخلاقي در حل 
لكن تعبير قرآن در اين مورد كه آن دو را نوعي اسـترداد   ،عمل اخلاقي تلقي شده است

 ): 70(معارج( »لِّلسائلِ والمْحروُمِ علُوموالَّذينَ في أمَوالهمِ حقٌّ م«: شمار آورده است هحق ب
، امـا در  هسـتند  اخلاقـي داراي بعـد  هر چند  ،دهد كه اين دو دستور نشان مي) 24-25

كه به نفع نيازمندان در اموال اغنيا قـرار داده شـده    آيند شمار مي بهواقع نوعي اداي حق 
دة ثروتمندان تعلق گرفتـه و  حقوق ماليِ واجب است كه بر عه ، غير ازاست و اين حق
  .يا خواهد گرفت

اخذ و اسـترداد آن بـه صـاحبان     ةنظارت بر كم و كيف اين نوع حقوق عمومي و نحو
بعـد  برخـورداري از  هاي بسيار مهم دولتـي اسـت كـه در عـين      وليتؤاز مس ،اش شايسته

  .)29- 30، ص1383عميد زنجاني، (باشد  اقتصادي، داراي بعد سياسي و اجتماعي نيز مي
مالكيت را محترم شمرده و حق اسلام به مقتضاي فطرت و بر اساس اصول عقلاني، 

را تجـويز نمـوده و   ... ماننـد كـار، تجـارت، توليـد و     ،هاي معقول و منطقي درآمد شيوه
آزادي  ،و به ايـن ترتيـب  است هاي زيانبار و فسادانگيز كسب درآمد را مسدود كرده  راه

 ـ  را در بخش خ» اي شده هدايت« وجـود آورده و در   هصوصي و بازار دولتـي و تعـاوني ب
هـا   اريذمنطق اسلام در سياستگ. ول انجام آن دانسته استؤدولت را مس ،مرحلة اجرايي

توليـد، توزيـع و مصـرف ثـروت در      ةهاي كنترل، هـدايت و حمايـت در زمين ـ   و شيوه
ديـدگاه  . ي استه و تحليل عقلانيكاملاً روشن و قابل تجز ،چارچوب احترام به مالكيت

مجرد و منفك از مـديريت كـلان جامعـه و مسـائل      ةيك نظري ،مالكيت ةفقهي در زمين
محـدود و   ثروت نيست و اين نوع مالكيت ةسياسي و بحرانهاي ناشي از توزيع ناعادلان

تواند نقش مؤثري در ايجاد حقوق اجتماعي و عـدالت بـاز    مي ،شده توسط دولت كنترل
 ةيـك مسـأل   ،مالكيـت  ،به عبارت ديگـر . دولت كارآمد، ايفا نمايد ،نهايتدر توزيعي و 
نظـم، امنيـت،    ةگرفته از يك ديـدگاه كلـي در زمين ـ   بلكه نشأت ؛نيست ضحماقتصادي 

 »امامـت «عدالت و رشد و تعالي فرد و جامعه است كه بايد توسط يك دولت در قالـب  
  .)23همان، ص(وجود آيد  هب

نند خمس، زكـات، مظـالم، كفـارات مـالي، جزيـه،      ديدگاه اسلام در فرايض مالي ما
حكايـت از   ،شـود  خراج و انفال تا آنجا كه مربوط به نظم، امنيت و عدالت اجتماعي مي

خود مبين نقش دولـت اسـلامي در فرآينـد توزيـع      ،عوامل مشتركي دارد كه اين عوامل
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  .اسلامي است ةثروت در جامع ةعادلان
):  70(معـارج ( »لِّلسائلِ والمْحروُمِ نَ في أمَوالهمِ حقٌّ معلُوموالَّذي« ةكه از آي گونه همان

 ـحتي در ثروته ،شود با تراكم ثروت يبه وضوح استفاده م )24-25 آمـده از   دسـت  هاي ب
 ـ   راه وجـود   ههاي مشروع و عادلانه، همواره نوعي حق عمومي براي مسـتمندان جامعـه ب
كه فقرا است صريحاً بر اين اصل بنيادي تأكيد شده  ،ميدر منابع و نصوص اسلا. آيد مي

الأمـوال   تبارك و تعالي اشرك بين الأغنياء و الفقراء في االله  ان« :با اغنيا در اموال شريكند
  ).147، ص6، جق1403   ،حر عاملي( »فليس لهم أن يصرفوا الي غير شركائهم

 ،ديـن و سياسـت دارد   ةپيچيـد اقتصاد و سياست كه ريشه در رابطـة   ةرابط ،بنابراين
خـود برخاسـته از    ،ناپذير از ديدگاه اسلام است و عنوان اقتصاد سياسي اي اجتناب رابطه

ي نفي اقتصاد آزاد نيسـت و هـر كـدام از    ااما اين ديدگاه به معن. اين رابطة نزديك است
ارنـد  جايگـاه ويـژه خـود را د    ،اقتصاد آزاد و اقتصاد دولتي و حمايتي در نظام اسـلامي 

  .)189، ص1383 عميد زنجاني،(

  تأمين اجتماعي در اسلام .2
 گذاشـته   حكومـت   ويـژه  به  مسلمانان  تمام  بر عهدة  اسلام  كه  هايي وليت از مسؤ  يكي

ندارنـد يـا     يا درآمـدي   گوناگون  علل  به  كه باشد ميافراد  يضرور  نيازهاي  ، تأميناست
 ،اشـتر   مالـك   خود بـه   در نامة 7علي  امام. نيست  فيكا  زندگي  تأمين  براي  درآمدشان

  و كارمندان  كشاورزان، صنعتگران، بازرگانان  چهارگانة  اصنافنسبت به   از سفارش  پس
 ـ  فعال  نيروهاي  كه از يتيمـان،    متشـكل از مـردم،    ديگـري   طبقـة   بـه انـد،   د جامعـه و مولّ

  :فرمايد مي ،اشاره نموده  و معلولان  مسكينان، ناتوانان
  راه  كه  مردم؛ آنان  پايين  ةدر نظر بگير در مورد طبق ! خدا را، خدا را  سپس... 

  كـه   درستي  به .گيران و زمين  ندارند از درماندگان، نيازمندان، بيماران  اي چاره
. آورنـد  خود نمي  روي  را به  نيازشان  وجود دارد كه  قانع  طبقه، افرادي  در اين
، ]اسـت [ تو سپرده  به  آنان  را براي  آن  خداوند نگهباني  را كه  دا، حقيخ  براي
را در   خالصـه   هاي زمين  هاي از غله  و بخشي  المال از بيت  و بخشي  كن  حفظ

  ).53 ة، نامالبلاغه نهج(.  ...واگذار  آنان  هر شهر به
امـور    ول ، او را مسـؤ خداونـد   كـه   كسي« :است  شده  نقل 9از پيامبر اكرم  در حديثي 
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نيازهـا و    كند، خداوند نيز به مي  توجهي نيازها و فقر آنها بي  ، اما بهاست كرده  مسلمانان
نقـل شـده   چنـين  يا ). 122، ص2ج ق،1409 داوود، واب(» خواهد كرد  توجهي فقر او بي

د و هر خواهد بو  وارثانش ِ نهد، از آن  بر جاي  مالي  هر كس« :است كه حضرت فرمودند
، 11 ، جق1420 ،عســقلاني(» داشــت  را برخــواهيم  نهــد، مــا آن  بــر جــاي  بــاري  كــس
  ). 442 ص

را   و درمانـدگان   ناتوانـان   هاي نيازمندي  اسلام، تأمين  روايات، فقيهان  اين با توجه به
  صـاحب  ).130، ص18، ج1370 خمينـي،   امام( دانند مي  دولت  عهدة  رب  كفايت  در حد
  كـه   مردگاني  كفن  ةآنها، تهي  و درمان  و بيماران  فقيران  داروي  ، تهية»الصنائع بدائع«  كتاب
و   اسـت   از كار ناتوان  كه  كسي  رها شده، هزينة  سرپرست بي  كودكان  ةندارند، هزين  مالي
 انـد د مـي   المـال  بيـت   را از محـل ... باشـد و    بر او واجب  اش نفقه  را نيز ندارد كه  كسي

 يدر راه ـ 7همچنين نقـل شـده اسـت كـه حضـرت علـي       .)96، صتا بي الكاساني،(
مـردي نصـراني    :اين كيست؟ گفتنـد : حضرت فرمود. كرد پيرمردي را ديد كه گدايي مي

او را به كار گرفتيد و اينك كه پير شده و از كـار افتـاده    ،در وقت توانايي«: فرمود. است
 »المـال مسـلمين بدهيـد    خرجي او را از بيت! زيدور كردن به او دريغ مي است در كمك

  .)49ص، 12ج، ق1403، عاملي حر(
  درسـت   معنـاي   بـه   اسـلام   اقتصادي  اگر نظام« كه دارند  عقيده  از اقتصاددانان  برخي

  ،مانـدگان  و درراه  و بـدهكاران   سرپرست، نيازمندان بي  و يتيمان  خود اجرا شود، كودكان
  اجتمـاعي   تأمين  ايهها و نظام بيمه  تر از انواع انهتر و شرافتمند تمندانهبسيار بالاتر، سخاو

  مسـألة   البتـه  .)185، ص1378 العسـل، (» شـوند  مي  پيشرفته، تأمين  در كشورهاي  رايج
  در اين  مسلمانان  همة  ندارد؛ بلكه  اختصاص  دولت  گروه، به  اين يضرور  نيازهاي  تأمين

كـه   است  شده  نقل 9اكرماز پيامبر .)325 -  336  ، ص1375 صدر،( ولند مسؤ  مهممر ا
 :فرمود

  ايمـان   مـن   اسـت، بـه    گرسنه  اش همسايه  كه  سير بخوابد؛ در حالي  كه  كسي
بگذراند و   با گرسنگي را  شب  كسي  در آن  كه  نيست  اي آبادي  نياورده و هيچ

، 12، جق1403عـاملي،  حـر ( نـد نظر ك  آبادي  آن  اهل  به  خداوند روز قيامت
  ).130ص
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  منابع مالي حكومت اسلامي براي تحقق حقوق اجتماعي .3
رفاهي و تحقق حقوق اجتماعي شـهروندان  اسلامي براي عمل به تعهدات  حكومت

هـاي اسـلامي و    اساس آمـوزه  بر. به منابع مالي كافي نيازمند است ، طبعاًاسلامي ةجامع
افراد و اشخاص در تأمين منابع و نيازهاي مالي دولـت  » مندييترضا«اصل  ،ديدگاه فقها

هـاي مرسـوم در    اسلامي كه ريشه در اعتقادات ديني آنان دارد بر تمامي روشها و شـيوه 
 ةمنابع مـالي اولي ـ  توجه به اين اصل مهم اسلامي، با .ساير نظامها برتري و اولويت دارد

 :توان برشمرد را به صورت زير مياسلامي  حكومت

ثروت بـه   ،كه در آنمنسجم  ةاسلامي، شبيه يك خانواد ةبراي تحقق جامع :زكات .1-3
هـاي   و نيازهـاي اساسـي تمـامي افـراد مسـتحق، از طريـق كمـك        طور عادلانه توزيـع 

يك سيستم امنيت اجتماعي  ،دولت، برآورده شود، اسلام ةيافت ريزي شده و سازمان برنامه
پرداخـت  . به آن تقـدس مـذهبي بخشـيده اسـت     اي و به گونه است توانمند ايجاد كرده

شـود،   زكات، به ميزان معيني از ارزش خالص درآمد كه به صـندوق زكـات واريـز مـي    
زكات از چنان اهميتي برخوردار اسـت كـه   در اسلام . مذهبي هر مسلماني است ةفريض

خـت  گويد، همزمان بر الزام مسلمانان به پردا نماز سخن مي ةهر جايي كه قرآن از فريض
هر كسي كـه  «: فرمايد مي 9پيامبر گرامي اسلامي ،در اين باره. كند كيد ميأزكات نيز ت

 نوري،( »اي ندارد كند، نماز او هيچ ثمره ميولي زكات پرداخت ن ،آورد نماز را به جا مي
آوري خواهـد   زكات را جمـع  ،با اين حال، با وجود اينكه دولت ).507ص ،1ج ،1360

از اين گذشته، مصاديق . مبلغ حاصله، ميزان محدودي خواهد بودكرد، ولي در هر حال، 
چـه بعضـي از فقهـا،     گـر  .مصرف زكات، به طور واضح در قرآن مشخص شـده اسـت  

تـوان   دهند، ولي به سختي مي را گسترش مي »االله في سبيل«عنوان مصاديق تحت پوشش 
ولت اسلامي بخواهد به بنابراين، اگر د. تمامي مخارج دولت را تحت اين عنوان قرار داد

بـن  ( وظايف خود عمل كند، بايد به منابع مالي فراتر از زكات نيز دسترسي داشته باشـد 
  كـار انجـام    ايـن  ،ابـوبكر و عمـر  خلافت  در روزگار پيامبر و  ).919ص ،1353 ،سلام
  هزدنـد، از زور اسـتفاد   باز مي سر  زكات  از پرداخت  كه  كساني  عليهابوبكر   حتي .شد مي
بپردازنـد و    نيازمنـدان   بـه   را مستقيم  زكات  ،داد مردم  اجازه  )سوم  خليفة(  عثمان. كرد مي

 شـد  مـي   دريافـت   حكـومتي   و كـارگزاران   دولـت   وسـيلة   به 7علي  حضرت  در زمان
  ).243ص ،1379 دشتي،(
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اي رفـاه  منابع طبيعي را بـر  ،كه خداوند هلأاين مس :درآمد حاصل از منابع طبيعي .2-3
سـود  . باشـد  مـي اي در دين اسـلام   شده پذيرفته ةلأ، مساست تمامي مردم اختصاص داده
بايـد بـه تمـامي مـردم اختصـاص داده شـود و تحـت هـيچ          ،مالي حاصل از اين منابع

 اًپذيرش اين اصل، ضرورت. هاي خاصي قرار گيرد شرايطي، نبايد در اختيار افراد يا گروه
سسـات خصوصـي،   ؤدولت يا م هر كدام از. اين منابع نيست ي انحصار دولت برابه معن
برداري از منابع طبيعي بايـد تحـت    بهره .برداري از اين منابع را اداره كنند بهرهتوانند  مي

سسـات خصوصـي بخواهنـد عمليـات     ؤبا اين حـال، اگـر م  . بازدهي انجام شود ةضابط
اين كار نبايـد بيشـتر از خـدمات     برداري از اين منابع را اداره كنند، سود حاصله از بهره
 شـاپرا،  ؛319 ، ص1، ج1370 امـام خمينـي،  ( آمـده باشـد   دسـت  شده يا بازدهي به انجام

 ـ   .)218 - 219 ص ،1378  ةدر كشورهايي با منابع طبيعي فراوان كه سـود زيـادي روان
 نياز چنداني به منابع ،)نفت ةكشورهاي مسلمان توليدكنند :مانند( شود عمومي مي ةخزان

برخـوردار   ،با اين حال، در كشـورهايي كـه از ايـن منـابع    . درآمدي ديگري نخواهد بود
نيستند يا اينكه اگر برخوردارند، درآمد حاصل از آن، كـافي نيسـت، دولـت بايـد بـراي      

گيري و يا در صورت نياز بـه اسـتقراض، متوسـل     تكميل منابع درآمدي خود به ماليات
  .شود

اي عادلانه و به ميزان قابـل تحملـي    كه ماليات به شيوه در صورتي :مالياتوضع  .3-3
. نيسـت مـورد ترديـد   آوري ماليـات،   گردآوري شود، حق دولـت اسـلامي بـراي جمـع    

به صـراحت بـر ثبـوت زكـات در     رواياتي وجود دارد كه گونه كه در منابع شيعي  همان
، ق1403لي، عـام  حر؛ 510، ص3، ج1363كليني، (د نگانه دلالت دار خارج از موارد نه

 ـ مسلماً يكي از مصاديق مهم موارد غير نـه ). 40، ص6ج توانـد عنـوان    زكـات، مـي   ةگان
توجه به يكـي از اصـول فقـه اسـلامي بـه ايـن        باهمچنين،  .ماليات اسلامي داشته باشد

آوردن سود بيشتر شود و نيـز دفـع افسـد بـه      دست سود اندك بايد فداي به«مضمون كه 
  در ايـن   ريطهشهيد م .گيري دولت دفاع كرد ن از حق مالياتتوا ، مي»فاسد واجب است

 :گويد مي  باره

  تواند بـراي  مي  او در هر زماني. است  شرعي  حاكم  از اختيارات  ماليات  وضع
  ايجـاب   كـه   مصلحتي  باشد بر طبق  هر چهو اتومبيل، غير اتومبيل  ؛هر چيزي

دو را   بنـابراين، ايـن   .نـدارد   زكـات   به  ربطي  كند و اين  وضع  كند، ماليات مي
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  و در غيـر ايـن    اسـت   اسـلام   زكات، ماليات  كرد كه  نبايد با همديگر مقايسه
 ).64 ، ص2، ج1368 ،مطهري( نيست  زكاتي  موارد هم

 ؛ زيـرا اسلام سازگاري دارد گيري عادلانه با روح  تنها يك سيستم ماليات ،حالبا اين 
يار سنگين و يا از حـد تـوان مـردم خـارج باشـد، در اسـلام       گيري كه بس سيستم ماليات

رسد كه در پرتو اهداف عدالت اجتمـاعي و توزيـع    به نظر مي . بالاجماع رد شده است
گيري تصاعدي، به طـور كامـل بـا اهـداف اسـلام،       درآمدها، يك سيستم ماليات  ةعادلان

خداونـد    از طـرف   كـه   اسـت   ولايتي  مالياتي، حق  چنين  مشروعيت  مبناي .سازگار باشد
امور   ادارة  وليت مسؤ  كه  امري  ولي. است  شده  قرار داده  بر جامعهمسلمين  امر  ولي  براي

بدانـد،    صـلاح   كـه   اي هر اندازه  به  مسلمانان  مصلحت  تواند با رعايت مي ،را دارد  جامعه
و   خمس  تشريع  تر از فلسفة تردهگس  مالياتهايي  چنين  كند و دايرة  وضع  حكومتي  ماليات
  از حـق  » البيـع  « خميني نيـز در كتـاب    امام). 271-273ص ،1379 ،من مؤ(است  زكات
 ،1373 خمينـي،  امـام ( كند مي  دفاع  و زكات  بر خمس  افزون  مالياتهايي  در گرفتن  دولت

  ).467ص ،2ج

حـق اخـذ ماليـات     ،يكيد شود كه طبق مقتضيات دوران مدرن، دولت اسـلام أبايد ت   
عادلانه را دارد كه در عين سازگاري با اهداف اسلام، درآمدي كافي پديد آورد تا دولت 

محقـق  هاي خود به عنوان يك دولـت رفـاه را بـه خـوبي       اسلامي مدرن بتواند كارويژه
  .سازد

  چكو مرد، كو  از زن  اعم ـ بر هر مسلمان  كه  است  اي فطريه، صدقه : فطره  زكات .4-3
  يعنـي   ؛معين  در زماني  هر سال  فطريه. است  واجبـ   فقهي  مشخص  و بزرگ، با شرايط

خرما يا از ) كيلو  حدود سه(  صاع  يك  يعني ؛ـ  مشخص  اي اندازه  و بهـ   رمضان  ماه  پايان
در . )261-262ص ،1379امام خميني، ( دشو مي  هر فرد، پرداخت  غالب  يا غذاي  گندم
  حدود يك  پردازند، سالانه مي  در سراسر جهان  مسلمانان  كه  اي حاضر، مقدار فطريه  حال

توانند  مي  اسلامي  هاي دولت ).191ص ،1378 ،العسل( دشو مي  زده  ميليارد دلار تخمين
    هـاي  از هزينـه   دار شده، بخشي را عهده  فطريه  و توزيع  كارآمد، جذب  نظامي  احي با طر

  .دهند  پوشش  طريق  را از اين  اجتماعي
  بـه   غنيمتـي   بدانيد هرگونـه «: فرمايد سورة انفال مي 41 ةقرآن كريم در آي : خمس .5-3

و   و مسـكينان   و يتيمان  نزديكان  پيامبر و براي  خدا و براي  براي  آن  آوريد، خمس  دست
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  امامـان   از احاديـث   رويپي ـ  بـه   شـيعه   فقيهـان  ).41): 8(انفـال ( »است  در راه  واماندگان
  را گسـترده   گرفتـه، مـوارد خمـس     عـام   شـريفه   را در آيـة » غنيمت«  ، واژة:معصوم

  ، غنـايم )زندگي  ةاز كسر هزين  پس(  از كسب  درآمد حاصل  شامل  كه  طوري  به ؛دانند مي
  بـه   لـوط مخ  حلال  اصي، مال ها و غو از معادن، گنج  آمده  دست  به  از جنگ، مال  حاصل
  سـنت، واژة   اهل  كه  دانند؛ در حالي خرد، مي مي  از مسلمانان  كافر ذمي  كه  و زميني  حرام

، 1384 ،شـيرازي   مكارم( كنند مي  حمل  جنگي  غنايم  يعني ؛ خاص  را بر معناي» غنيمت«
  . )175-181ص، 7  ج
نيـز    ديگـري   مالي  كات، حقوقبر ز  افزون  ،نياز فقيران  تأمين  براي  اسلام : كفارات .6-3
در صورت تخطي و مخالفـت بـا برخـي    قادر  افراد  كه  است  گذاشته  ثروتمندان  عهدة  به

  اسـلامي، كفـارات    در فقه  حقوق  اين. بپردازند  مجازات  صورت  بايد به ،احكام شريعت
رمضـان،    در مـاه   وردنخ روزه  ةظهار، كفار  ةقسم، كفار  ةشوند؛ مانند كفار مي  ناميده  مالي
معاصـي،    ايـن   دانيم، ارتكاب مي  چنانكه . ...نذر و  وفا به  عدم  عمد، كفارة غير  قتل  كفارة

  بردگـان   يا آزادكردن  فقيران  اطعام  كه  است  خواسته  و اسلام  است  الهي  حقوق  تجاوز به
باشد تا   گناهان  بخششسبب  ،يبا اوامر اله  مخالفت  مستحقان، كفارة  به  مال  يا پرداخت

  .شود  كاسته  جامعه  وسيله، از بار فقر و بينوايي  بدين
و   از ثـروت   اسلام، بخشي  معنوي  هاي آموزه  ثروتمند در ساية  مسلمانان : عات تبرّ .7-3

  هـاي  شـكل   رفتـار بـه    ايـن . كننـد  مي  تقديم  و اسلام  جامعه  نفع  به  را داوطلبانه  اموالشان
 .متصور است  گوناگون

كتابخانه، مدرسه،   چون  مراكزي  گاهي ؛است  دو نوع  وقف  اين: اي خيريه  وقف. 1-7-3
  توليدي  مراكزي  شود و گاهي مي  تعيين  المنفعه امور خير و عام  براي  بيمارستان  يا مسجد

 .يابد مي  تصاصاخ... و   مستمندان، ازكارافتادگان، يتيمان از  حمايت  براي  و تجاري

  مسـلمانان   كه  است  يا مستغلاتي  خيرخواهانه، مال  وصيت: خيرخواهانه  وصيت. 2-7-3
نيـز    اسـلام   مبـين   ديـن . كننـد  مي  وصيت  در امور خيريه ،آخرت  ثواب  به  دستيابي  براي
  و دارايي  موالا از  سوم  يك  اندازة  بهكه است   داده  اجازه ، عمل  اين  به  آنان  تشويق  جهت

 .كنند  امور وصيت  خود را در اين

  و وصـاياي   عـام   كارآمـد و مطمـئن، اوقـاف     نظـامي   تواند با طراحـي  مي  اسلامي  دولت
  فضـاي   كنـد و بـا گسـترش     سـازماندهي   اسـلامي   عالي  اهداف  تحقق  برايرا   مسلمانان
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  .ا بيفزايدهآن  و كيفيت  يتبر كم  بخش ميناناط
بـر    افـزون  :گيـرد  قرار مـي   در اختيار دولت  مسلمانان غير  از طريق  كه  اموالي .8-3

  مالي  آورد، حقوق مي  دست  به  مسلمانان  از طريق  اسلامي  دولت  كه  گوناگونيمالي   منابع
در   مسلمانان غير  از طريق  دولت  خراج، جزيه، فيء و عشر وجود دارد كه  چون  ديگري

شـمار    بـه   المـال  بيـت   و مهـم   اصـلي   از منابع  يكي  در گذشته  اموال  اين. گيرد اختيار مي
  .ه استآمد مي

  فـروش   از جملـه   ،پيشين  منابع  از تمام  اگر درآمد حاصل : و مشاركت  استقراض .9-3
از   و استفاده  استقراض  به  اسلامي  نباشد، دولت  كافي  دولت  مخارج  براي  دولتي  خدمات

  هـاي  است، بايد راه  با بهره، ربا و حرام  استقراض  ا كهجيابد و از آن نياز مي  ديگران  عمناب
  هـاي  طـرح   انـدازي  راه  توانـد جهـت   مـي   منظـور، دولـت    ايـن   براي. اتخاذ شود  ديگري

  بـراي   بگيرد؛ چنانكـه   الحسنه قرض  ،خصوصي  سسات و مؤ  از مردم  و خيريه  المنفعه عام
و سـهام،    مشاركت  اوراق  تواند با فروش و سودآور مي  زيربنايي  هاي طرح  سرماية  تأمين
  اما اسـتقراض  .كند  ها شريك طرح  آن  آن در سود اقتصادي  تبع  و به  را در مالكيت  مردم

رشـد    انـدازة   به  شود، فقط مي  پول  و حجم  نقدينگي  افزايش  سبب  چون  مركزي  از بانك
  پـول   واقعي  ارزش  و كاهش  تورممشكلاتي چون يز خواهد بود و بيشتر از آن، توليد جا

از   بـيش   تـوان  مـي   زماني  فقط  ،است؛ در نتيجه  دولت  اهداف  خلاف  دارد كه  دنبال  را به
  تثبيـت   تـر از هـدف   مهـم   اهـدافي   كرد كه  استقراض  مركزي  توليد، از بانك  رشد واقعي

  ).220-221ص ،1378 شاپرا،( باشد رنظدر   پول  ارزش
در پايان و در يك استنتاج مشترك از اصول حاكم بر تمامي منـابع درآمـد اسـلامي،     

افـراد در تـأمين   » رضـايتمندي «و » رضـايت « استنباط نمود كه عنصـر توان  ميبه راحتي 
در نظـام اسـلامي ايفـاي نقـش      خدشهقابل  به عنوان اصلي محكم و متقن و غير ،منابع

و به دليل آميختگي وظايف و تعهدات مالي مسلمانان با امور عبادي و اعتقادي  نمايد يم
آنها، دولت اسلامي به راحتي به منابع مالي پاك و فراواني در راسـتاي ايفـاي تعهـدات    

علاوه بر دولت، افراد، نهادهـا و مجـامع    همچنين. كند حقوق اجتماعي دسترسي پيدا مي
عـاري از فقـر    ةجامع بخشيدن به تحققهاي اجتماعي و  يازمنديخيريه و وقفي نيز رفع ن

 .كنند شرعي و ديني خود تلقي مي ةو پريشاني را وظيف
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  غربي  حقوق اجتماعي در نظام: بند سوم

   سير پيدايش. 1
چه در نصوص  ؛گيري خويش شكل ايلكه دين مبين اسلام از همان او در حالي

پيشـوايان ديـن، اهميـت حقـوق      ةيرس ـ و چه در عمـل و ) قرآن و حديث(اسلامي
سالم دينـي، بـه    ةاجتماعي را به لحاظ حفظ كرامت انساني و تأمين بنيانهاي جامع

از صورت متعدد و متواتر يادآور شده و اقـدام در راسـتاي تحقـق ايـن حقـوق را      
نظـام خـاص    ،و بـراي آن اسـت  تكاليف مشترك فرد و دولت اسلامي تلقي كـرده  

تـاريخي درخشـاني    ةنمـوده و بـه ايـن لحـاظ از سـابق      حقوقي و اجرايي طراحي
مولودي تازه و  ،دولت طرفدار حقوق اجتماعي در نظامهاي غربي، ،برخوردار است

واقـع   كـه هـدف آن، در   به تأسي از الگوي حكومت سوسياليستي پديد آمده است
 و بـه  ميلادي1930 ةده در. ها از توسل به انقلاب سوسياليستي بود بازداشتن توده

هـاي ناشـي از    راه حل براي بدبختي ارائة ي نيروهاي چپ دريدليل اعتقاد به توانا
هـاي   بيمـاري  چون فقر گسترده، گرسنگي وهم ،جوامع صنعتي بحران اقتصادي در

اين دوره از سويي با . كشورهاي صنعتي پديد آمد تأمين همگاني در ةگير، ايد همه
 ةبـروز اعتصـابات گسـترد    كـاري و تشديد تبليغات احزاب كمونيستي، افـزايش بي 

بحران مناسبات اقتصادي  المللي و هاي بين از سوي ديگر با تشديد تنش كارگري و
  . جهاني همراه بود ةعرص هاي صنعتي در سياسي دولت و

رهـايي   ،ها از محدوديتي كه اقتصاددانان كلاسيك براي آنان فراهم كرده بودند دولت
براي رفـع   ،قتصاد كلاسيك براي دولت تعيين كرده بودوظايفي كه ا زيرا هدف و ؛يافتند

كـردن   عملـي  هـايي كـه بـراي اجـرا و     دولـت . نبـود نيازهاي عمومي كافي  احتياجات و
اموري چون  ةحقيقت وظايف دولت را از حوز در ،احتياجات جديد افراد اقدام نمودند

امنيـت   برقـراري نظـم و   حراسـت از مرزهـاي كشـور و    تأمين حقوقي قضايي، حفظ و
درمـان،   آموزش، بهداشت و فرهنگ و ةزمين هاي سنگيني را در وليتؤمس، خارج نموده

 ةنحـو  حقـوق اجتمـاعي و   ةلأمس ـ رو، ازاين. برعهده گرفتند... تأمين اجتماعي، مسكن و
نظران، دولتمردان و سياستگذاران را به خود جلب  گونه خدمات، توجه صاحب اين ةارائ

 حقـوق و  ةكننـد  دولـت عرضـه  «ان و فيلسوفان در خصـوص  كرد و انديشمندان، متفكر
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  . هاي متفاوت پرداختند پردازي به نظريه »خدمات اجتماعي
تأمين حقـوق اجتمـاعي را    ،بنيانگذاران سازمان ملل متحد بعد از جنگ جهاني دوم،
كـه   كرده، معتقد بودنـد المللي تلقي  اساس صلح و تفاهم بين شرط اول رفاه اجتماعي و

تشويش كه حيثيت،  بند اقتصادي و و حقوق آن است كه فرد از همه نوع قيد هدف اين
كند، رهـايي   به آزادي او لطمه وارد مي سازد و عزت نفس انسان را زايل مي شخصيت و

  . يابد
آغاز جنگ جهـاني دوم، دولـت چرچيـل در بريتانيـا طرحـي را آمـاده كـرد كـه          در

درمـان، غـذا، پوشـاك،     امل بهداشت وش ،شش محور اصلي نيازهاي بشري ةدربرگيرند
 كلي جنبش سوسيال دموكراسـي در  طور به. ونقل بود حمل مسكن، سوخت، روشنايي و

 ـ  موفق ثري داشت وؤنقش بسيار م ،حقوق اجتماعي ةپيشبرد انديش اروپا در  ةتـرين نمون
پس از جنگ جهـاني دوم   ،مدت سي سال حكومت خود آن را حزب سوسيال سوئد در

  ). 65، ص1385 آشوري،(است  ارائه داده
توان دليل اصـلي پيـدايش حقـوق اجتمـاعي در غـرب       واقع دو عامل زير را مي در

  :وجود آمد  تدريج به دانست كه به
 اي بود گونهوجود آمد؛ به   هتغيير ايدئولوژي و اصلاحاتي كه در ليبراليسم اقتصادي ب .1

تا جايي كه بحث  ،نمود تشويق مي ته وبرخي از امور اقتصادي پذيرف دولت را در ةكه مداخل
  . كرد سوسياليسم را مطرح مي  ـ    از ليبراليسم

تشـكيلاتي را   سـازمان و  اتحاديـه را احسـاس و   تدريج لزوم تشكل و كارگران به .2
هـاي خـود، خواهـان اجـراي      ريزي كردند كـه ضـمن انعكـاس خواسـته     براي خود پايه

  . هاي حقوق اجتماعي نيز شدند برنامه

   هاي حقوق اجتماعي محصول انديشه ؛دولت رفاه .2
-1950( بـار، حكومـت حـزب كـارگر در بريتانيـا      اصطلاح دولت رفاه را نخسـتين 

اشاره به حالتي از سلامت، شادي، سعادت  ،رفاه ةدر اين دولت، واژ. پيش كشيد) 1945
 ـ    مساعدتي ويژه به صورت پول، غذا و بودن و خوب و ه ديگر مايحتـاج ضـروري كـه ب

شدن  آسان شدن و ي فراخاهاي لغت، رفاه به معن فرهنگ در. شود، دارد نيازمندان ارائه مي
 نظامي است كـه در  ،منظور از دولت رفاه). 1048، ص1384عميد، ( زندگي آمده است

اقتصادي جمعيت كشـور را   ساختن امنيت اجتماعي و وليت اصلي فراهمؤدولت مس ،آن
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اي تأمين اجتماعي، مراقبت بهداشتي رايگان و غيره بـه  ها، سوده از طريق دادن مستمري
پيشبرد  ول حمايت وؤدر دولت رفاه، دولت مس  .)862، ص1381احمدي، (گيرد  عهده مي

بـراي  » گهواره تا گور«وظيفه دارد كه از  ،ايمني اجتماعي و رفاهي شهروندان خود بوده
 ـ   بيماري و ةامكانات پرستاري درماني، بيم ،تمام شهروندان  ةبيكـاري، بازنشسـتگي، اعان

  .)164، ص1385آشوري، ( خانوادگي و مسكن و مانند آن را فراهم كند
يكـي از  . اي مختلف تعريف شده اسـت نظران به صورته توسط صاحب ،دولت رفاه

حـداقل   ،آن اي اسـت كـه در   جامعه ،دولت رفاه«: نويسد مي »كول«نظران، به نام  صاحب
آرتـور  «. »گيـرد  شهروندان قـرار مـي   ةاختيار هم درشده  سطح زندگي و فرصت تضمين

خصوص رفاه اجتماعي، دولت رفـاه را چنـين    نظران در يكي ديگر از صاحب »شلزينگ
شـود سـطوح معينـي از اشـتغال،      حكومت متعهد مـي  ،آن نظامي كه در«: كند تعريف مي

خـود   شهروندان ةمسكن را براي هم درآمد، آموزش، كمك بهداشتي، تأمين اجتماعي و
ظران نيز دولت رفـاه را  ن يكي ديگر از صاحب .)١٠.p ,١٩٩٠ ,Hobman(» فراهم كند
 اي از خدمات اجتماعي را براي شهروندان خـود برقـرار   گسترده ةاند كه رشتد دولتي مي

دولت رفاه دولتـي  «رفاه اجتماعي  ةاز صاحب نظران حوز »هربرت لهمن« ةبه عقيد. كند
مقابـل   در و تند استعدادهاي فردي خود را پرورش دهنـد آن مردم آزاد هس است كه در

 ،خوشبختي باشـند  پي كسب سعادت و در زحمات خود پاداش عادلانه دريافت كنند و
 »مسكني يا ستم به دليل نژاد، عقيده يا رنگ مانع باشـد  بدون آنكه ترس از گرسنگي، بي

)Ibid, p.٦(.  
هاي سـنجيده   وجود سياست فاه برتوان گفت كه دولت ر با توجه به تعاريف بالا مي

 ارتقـاي برابـري در   تأمين حداقل استاندارد زندگي براي همـه و  ةزمين هوشمندانه در و
دلالـت  تـأمين خـدمات همگـاني     نهادهاي رسمي بـر  ةتمركز كلي هاي زندگي و فرصت

 . دارد

  رويكردهاي غربي  به حقوق اجتماعي: بند چهارم

  موافقان حقوق اجتماعي .1
دولـت  «نظـري متعـدد، ايـن حقـوق و      حقوق اجتماعي از ابعاد فكـري و  نطرفدارا

 حسـب اينكـه از چـه زاويـه و     كرده و هر يك بـر  حمايترا » مراقب و حامي شهروند
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هـاي   ايـدئولوژي  ها و اند، وابسته به مكتب نگاهي اين موضوع را مورد حمايت قرار داده
  . اند فكري خاصي گرديده

بايد  ،حذف فقيران باشيم صدد قدند ما به جاي آنكه درموافقان حقوق اجتماعي معت
بـه  معطـوف  حقوق اجتماعي يـا  . فقر است ةبه فكر حذف شرايطي باشيم كه برانگيزند

عادات افراد  يا به دنبال بهبود رفتار و و استهاي اجتماعي مسبب شرايط  عدالتي رفع بي
دو  هميشه بايد هـر  ،بنابراين. رسد آرماني نمي هدفالبته هرگز به يكي از اين دو  ؛است

تومـاس  . هاي خود مورد توجه قرار دهيم گيري تصميم را در» فردي«و » اجتماعي«عامل 
فقر  ةدربار» آرمانشهر«كتاب معروف  ةرجل سياسي انگليسي و نويسند روحاني و ؛3مور
  : گويد نابرابري چنين مي و

اين باب كـه   در اگر براي درمان اين آفات شيطاني تلاش نكنيد، فخرفروشي
سياسـت شـما   . حاصـل اسـت   عبـث و بـي   ،در مجازات دزدان جدي هستيد

نـه   نـه عادلانـه اسـت و    ،در واقـع  امـا  ؛عادلانه بنمايد ،ممكن است به ظاهر
شرايطي ناخوشايند پرورش يابنـد   اگر اجازه دهيد كه جوانان شما در .عملي

آنهـا را   ،بزرگـي  رگـاه د  خوي آنها، اندك اندك از كودكي، فاسد شود و آن و
هايشان به آنها فرا داده است كيفر دهيد، از  هايي كه آموخته تبهكاري سبببه 

 آنهـا را دزد كنيـد و   ،پرسم كه آيا كارتان جز آن اسـت كـه نخسـت    شما مي
  ).13، ص1381، پتريك( دزدي مجازاتشان كنيد؟ سببسپس به 

 ـ هاي مهم موافق بـا  انديشه ادامه به برخي از مكاتب و در  »حقـوق اجتمـاعي  « ةنظري
  : شود پرداخته مي

سوسيال دموكراتها بـه دنبـال يـافتن راهـي ميانـه، بـين        :سوسيال دموكراتها. 1- 1
باشند و ديدگاه آنها صورتي جانشين براي  داري و كمونيسم مي ساختارهاي سرمايه

اسـت  بخشيدن به عدالت اجتماعي شكست خورده  داري كه در تحقق بازار سرمايه
باشـد   بري مـي  ،از آزادي مدني اقتصاد متمركز كمونيستي كه از دموكراسي و نيز و

   .دارد عرضه مي
  : معتقد است كه ،پردازان مهم اين مكتب از نظريه ؛4توني كراسلند
مالكيـت   تحصـيل سـود و   داري به اين سـبب كـه اقتصـاد بـازار بـر      سرمايه

نيـاز دارد،   دسـتمزد  همواره به خدمت كـارگران كـم   خصوصي مبتني است و
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خواهـد   كه سوسياليسم مـي  حالي در... محروميتي گسترده است موجد فقر و
ماندگان را برطرف  عقب نيازهاي خاص محرومان و نيازهاي اساسي فراگير و

هـدفي اسـت كـه     ،طلـب  مسـاوات  ةطبق ـ بـي  ةو رسـيدن بـه جامع ـ  ... نمايـد 
 اري بـر همك ـ ،ايـن مكتـب   در. ... آن اسـت سوسياليسم دموكراتيك به دنبال 

تر اتوانـد چـارچوبي كـار    ريزي سوسياليستي مي برنامه. ... رقابت ترجيح دارد
سـتيزي   دولـت  هاي اقتصادي تنظيم كند كـه بـا هـرج ومـرج و     براي فعاليت

 بـــه ســـطوح بـــالاتري از رشـــد دســـت يابـــد كمتـــري قـــرين باشـــد و
)Crosland,1956,p.77-81(.  
دارنـد   برابري دموكراتيك اعلام مـي پردازان اين مكتب، هدفشان را ايجاد يك  تئوري

تحزب، نماينـدگي   بيشتري از حقوق صوري تجمع و معناي شهروندي ،مبناي آن كه بر
كنتـرل عمـومي    و  چارچوب مالكيـت مردمـي   امور در دادن داشته باشد و رأي قانوني و

ه نفس ـ ارزش فـي  داراياينان معتقدند كه برابري اجتمـاعي   .ابزار توليد سازمان داده شود
. پنهان تحميل كنـد  هاي نامرئي و نابرابر ممكن است هزينه ةبراي مثال، يك جامع ؛است
 دسـتخوش ارزشـها و   ،اگر فقيران آن بالنسبه مرفه باشند ،اي كه نابرابر است حتي جامعه

كسي به فكـر خـودش    برآمدن اين روحيه كه هر. دنشو عادتهاي اجتماعي نامطلوب مي
  . برد همكاري جمعي را از بين مي ات اجتماعي وهاي اعتماد، حي باشد، رشته

جـان مينـارد   «. عموماً مبحثي كينزي اسـت » حقوق اجتماعي« ةتوجيه اقتصادي نظري
براي رشد پايدار اقتصـاد   تواند و بايد شرايط لازم را كند كه دولت مي ، استدلال مي»كينز

اقتصـاد   دولـت نبايـد در   انـد كـه   اين عقيـده بـوده   قبل از او، اقتصاددانان بر. فراهم كند
زنـد و در بـدترين    بهترين حالت به اقتصاد لطمـه مـي   زيرا چنين كاري در ؛دخالت كند

گرفت كه بازارهاي آزاد  اين انديشه سرچشمه مي اين ديدگاه از .لد استحالت، ضد مو
 جمعـي هسـتند   بهزيستي فردي و تنها ابزار افزايش رفاه و ،به سبب وجود دست نامرئي

بخشـي   خـوردن حركـت تعـادل    فقط باعث برهم ،اقتصاد دخالت دولت در ،سعك بر و
  .)163، ص1381، پتريك( شود دست نامرئي مي

طلـب   ليبراليسم مسـاوي (طرفداران و هواخواهان اين مكتب :سوسيالها ليبرال .1- 2
ولي شرط  ،معتقدند كه اقتصاد بازار، شرط لازم آزادي است) يا ليبراليسم اجتماعي

داري  اگر بخواهيم از برخي از بدترين خصوصـيات سـرمايه   ،بنابراين. كافي نيست
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بـدون   ،ايـن كـار   ناچار بايد به ميزاني از برابري اجتماعي تن دهـيم و  هب ،بپرهيزيم
سوسـيالها بـه    ليبـرال . ر ممكـن نيسـت  گـر و مـدب   داشتن يك دولت توانا، بازتوزيع

اينـان از  . صادي معتقد هسـتند پيوندي نيرومند بين برابري سياسي و برابرسازي اقت
دمكراتيـك طرفـداري    ليبـرال  ةابزاري براي تقويت جامع ـ ةحقوق اجتماعي به مثاب

خواهـان ايجـاد سـطوحي مطلـوب از برابـري اجتمـاعي        ،از اين طريـق  كنند و مي
هـم ارتبـاط دارنـد و از     العـاده بـا   فقر فوق العاده و به نظر آنها، ثروت فوق .هستند

آنهـا از  . محـدود كنـد   هايي هسـتند كـه منـافع ممتـاز را     ياستهمين رو طرفدار س
براي اينكه ثابت شده اسـت كـه ايـن     ؛كنند برقراري خدمات اجتماعي حمايت مي

 عين حال، دفـاع آنهـا از حقـوق و    در. افزايد آزادي فردي مي خدمات بر حقوق و
 أكيـد بـر  سوسـيالها، بـه مـوازات ت    ليبرال. رسد ها نمي برابري اجتماعي به پاي چپ

. وجه اخلاقي نيرومند نيازها، طرفدار وجه اخلاقي نيرومند اسـتحقاق نيـز هسـتند   
نـه   ؛چـارچوب اقتصـاد بـازار اسـت     حقوق اجتماعي از نظر اين گروه، حقوقي در

 ،همـان (نه برابـري نتيجـه    ؛برابري به معناي برابري فرصت است .حقوقي عليه آن
  ).257ص

نظريات  ،هاي معترض به اقتصاد آزاد ن مكتبيكي از مهمتري: ها ماركسيست .1- 3
، »ســن ســيمون«متفكرانــي چــون . باشــد ، مكتــب سوسياليســم مــي»آدام اســميت«
و  نـد داري مخـالف بود  نظام سرمايه كاملاً با اقتصاد آزاد و... و »ماركس«، »پرودن«

  . اند سنگ تمام گذاشته ،در انتقاد از اين مكاتب
 هـاي رفـاه و   كـه برنامـه   ارتدكسي معتقدنـد  هاي هايي چون ماركسيست ماركسيست

داري،  چارچوب نظام سـرمايه  اصلاحي در ةكلي هرگونه برنام طور به حقوق اجتماعي و
افتـادن انقـلاب    تعويـق  كاهد و از ايـن رهگـذر باعـث بـه     از آنجا كه از شور انقلابي مي

  ). 58، ص1381جو، مال( دهند دولت رفاه را مورد انتقاد قرار مي ها و شود، اين برنامه مي
 ـ«صـاحبان مكتـب فكـري     ويـژه  هها ب اما برخي ديگر از ماركسيست  ،»نظامهـا  ةنظري

حقـوق   گر نظـام رفـاهي و   توجيه مدافع و »كلاوس اوفه« و »يورگن هابرماس«همچون 
اي جـز   چاره ،حدي كه قائلند دولت براي كسب مشروعيت سياسي تا ؛اجتماعي هستند

داراي سـه نظـام فرعـي     ،داري به نظر آنـان، سـرمايه  . نداردتوسل به ابزار دولت رفاهي 
نيـاز مـالي دولـت را     ،سـرمايه «. نظام اقتصادي، نظام سياسي و نظام اجتمـاعي : باشد مي
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كند كه شرايط اقتصادي لازم براي رشـد   دولت هم تضمين مي ،در مقابل كند و تأمين مي
شـده بـراي برقـراري خـدمات      يندولت از منابع مالي تأم .انباشت سرمايه فراهم باشد و

بدون دولت . آورد كند و در مقابل، وفاداري شهروندان را به دست مي رفاهي استفاده مي
مـردم را   ،اگر دولـت . كسب نمود ،هر دولتي است ةكه لازم توان مشروعيتي را رفاه نمي

دولـت   تواند بـا  داري نمي اگر چه سرمايه. كنند آنها هم به دولت پشت مي ،از خود براند
بـدون حقـوق اجتمـاعي هـم قـادر      ] اما[رفاه و حقوق اجتماعي همزيستي داشته باشد، 

  ).269، ص1381، پتريك(» نيست به حيات خود ادامه دهد

 1960 ةاهميت سياسي طرفداران محيط زيست به ده ـ :گرايان محيط زيست .1- 4
م انتظارات تواني اين است كه ما نمي ،سخن اساسي اين مكتب. گردد باز ميي دميلا
زميني داشته باشيم كـه فقـط داراي منـابعي محـدود و      ةتقاضايي نامحدود از كر و

 چند نسل فراتر رفته است و ةاكنون ميزان تقاضا از امكانات عرض .پذير است پايان
  . ناشي از كاركردهاي جوامع غربي است ،اين امر

 ،باشـند  يش مـي انـد  مصلحت جو و مصلحت كه گرايان برخي از محيط زيستاز نظر 
اقتصـادي صـورت   ـ نظامهاي اجتمـاعي    بايد تغييراتي در ،پايدار ةبراي رسيدن به توسع

 ابزار دولـت و از هم  توان هم از ابزار بازار آزاد و گيرد و در اين راه، بسته به شرايط مي
اينهـا،  « .راديكال هسـتند  ،گرايان اما برخي ديگر از محيط زيست ؛يا هر دو استفاده نمود

گوش ساختارهاي  پردامنه اعتقاد دارند و دستي به سر و ه ضرورت اصلاحات نهادي وب
 محيطي بر هاي زيست سوسياليست. دانند اقتصادي موجود كشيدن را كافي نمي سياسي و
هاي اجتماعي پيونـد   اند كه نابودي محيط زيست با استثمار طبقاتي و نابرابري اين عقيده

كنند تا موقعيت ممتاز خـود را پايـدار و مسـتمر نگـاه      ف ميمصر ،مرفهان از منابع .دارد
كنند تا وضعيت خـود را در قبـال مرفهـان     منابع مزبور را مصرف مي ،دارند و تنگدستان

به اين ترتيـب، فقـط يـك نظـام مالكيـت عمـومي، برابـري اجتمـاعي و         . بهبود بخشند
پيشـگيري از اتـلاف    توانـد از طريـق   ريزي كلان اجتماعي و جهاني است كه مـي  برنامه
 »شدن چگونگي اسـتفاده مـا از منـابع شـود     باعث عاقلانه ،داري آميز بازار سرمايه رقابت

  ). 37، صهمان(
گـر در   ريز و مداخلـه  منجر به تشكيل يك دولت برنامه ،نظام داخلي اينها در ةانديش

 ـ ،شـود كـه در واقـع    امور اقتصادي و اجتماعي مي ي همـان دولـت حـامي حقـوق     تجلّ
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  . باشد جتماعي ميا
پردازان ديگري نيز وجود دارند كه از  نظريه ها و چهار مكتب مذكور، مكتب علاوه بر

در توجيــه حقــوق اجتمــاعي  ،بــا بيــاني متفــاوت و در ادوار مختلــف نگــاهي ديگــر و
  . كنيم نظر مي از ذكر آنها صرف ،اند كه به منظور رعايت اختصار كوشيده

  مخالفان حقوق اجتماعي  .2
تـوان   هاي مخالف حقوق اجتماعي را از ابعاد گوناگون مي انديشه ها، مكاتب و ظريهن

بعد موضوعي كه از مكاتب فلسفي،  داد؛ چه از بعد تاريخي و چه از مورد ملاحظه قرار
هاي  ديدگاه ،در اين بند. اند شناسي مشترك سرچشمه گرفته سياسي، اقتصادي و يا جامعه
  .گيرد مورد اشاره قرار مي» حقوق اجتماعي« ةبرخي مخالفان اصلي نظري

منظور از راست افراطي، كساني هستند كه پايبندي به آزادي : راست افراطي .2- 1
  آميزنـــد هـــم مـــي كـــاري در بـــازار را بـــا پايبنـــدي بـــه اخلاقيـــات محافظـــه

)Barry,١٩٨٧,p.عمليات آزادانه بـازار همـراه بـا حـداقل      بر ،آزادي بازار .)١٤٣
مبين ترجيح ارزشهاي خـانوادگي، اقتـدار   كه كاري  اخلاق محافظه دخالت دولت و
چيـزي كـه دو   . دلالـت دارد  وليت شديد كاري استؤاحساس مس سنتي، روحيه و

 ؛دشمني با حقـوق اجتمـاعي اسـت    ،دهد راست راديكال را به هم پيوند مي ةشاخ
 شـود و  باعـث تضـعيف اقتصـاد مـي     ،اين است كه اين نوع حقـوق  زيرا تصور بر
   .كند جامعه متزلزل مي در اخلاقيات را

آنچه عملاً عرضه داشته  راست راديكال، اساساً بين آنچه حقوق اجتماعي وعده داده و
انتقادهايي كه راست راديكال بر حقوق اجتماعي وارد . تناقض قائل است است به تضاد و

 :)Pierson,1998,p.78-86(تواند تحت اين عناوين قرار بگيرد  كند مي مي
 ةشـود تـا انضـباط بـازار را از طريـق كـاهش جـايز        حقوق اجتماعي تشكيل مي .1

در ايـن شـرايط، صـاحبان سـرمايه، بـه      . متزلزل كند ،كردن بار شكست سبك موفقيت و
دسـت   گـذاري را از  سـرمايه  ةوپـاگير، انگيـز   مقـررات دسـت   سبب مالياتهاي سنگين و

 زنـد و  ها لطمه مي شركت بين افراد و به رقابتحقوق اجتماعي  ،به اين ترتيب. دهند مي
آورد كه از دولت متوقـع   آنها را به اين صورت بار مي كند و مردم را تشويق به تنبلي مي

  . تمام كارها را براي آنها انجام دهد ،باشند
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گسترش پيـدا كنـد، بخـش خصوصـي بيشـتر       ةبخش عمومي هر چه بيشتر اجاز .2
يعنـي   ؛گـردد  شـكوفايي آن اسـت محـروم مـي     ةاز منابعي كـه لازم ـ  شود و محدود مي

اقتصاد با تعداد زيادي غير توليدكننده كه ثروت ملي را تلف  خورد و كارآفريني لطمه مي
 . ماند جا مي د ثروت برشماري اندك از توليدگران مولّ ند ونك مي

ايـن   .شناسـند  علـل فقـر را بـه درسـتي نمـي      مدافعان حقوق اجتماعي، ماهيت و .3
هـاي سـاختاري    اين علل را نبايـد بـه پديـده    و گرفتبايد با نابرابري اشتباه ماهيت را ن

ها و ارزشهاي آنها  فرهنگ فقيران، اعتقاد به جاي اينها، ما بايد بر. انتزاعي منسوب داشت
محروميـت اهميـت دارد،    پديدآمـدن فقـر و   تأكيد كنيم و تشخيص دهيم كـه آنچـه در  

ممكـن اسـت از سـطح     ،حقوق اجتمـاعي . ير استها و رفتارهاي خود افراد فق برداشت
 . آورد نابرابري درآمدها بكاهد، اما نوعي فرهنگ وابستگي به وجود مي

شـرايط   حقـوق و  اخـلاق نيازمنـدي، بـر    حقوق اجتماعي با تأكيد خود بر ةنظري .4
هـا كـه عمـدتاً از اخـلاق      وليتؤمس ـ نه بر وظـايف و  ؛برخورداري از مزايا تمركز دارد

شوند كه دولـت كارهـا را بـراي آنهـا      يعني همه متوقع مي ؛گيرد سرچشمه مياستحقاق 
به عنـوان منـابع    ،اجتماع محلي ديگر هيچ كس به عواملي چون خانواده و انجام دهد و

 . كند اصلي بهزيستي نگاه نمي

اواخـر قـرن    هـاي سياسـي در   ليبراليسم به عنوان ايدئولوژي رژيـم  :ليبرالها .2- 2
رژيـم   ،واقـع  ليبراليسـم در . اروپا تكـوين يافـت   قرن نوزدهم دراوايل  هجدهم و
بورژوايي بود كه پس از سرنگوني نظـام فئـودالي و دولـت مطلقـه و      ةسياسي طبق

بشـيريه،  ( دار، قـدرت را بـه دسـت گرفـت     اشرافيت زمين ةكاران حكومت محافظه
   ).308، ص1381

آدام «و  »منتسـكيو «، »جـان لاك «از لحاظ تاريخ انديشه، نظريـات متفكرانـي چـون    
  . هاي ليبرال را فراهم آورد بنياد فكري رژيم »اسميت

ارتباط با مفاهيم گونـاگوني از خيـر و    كلي، بايد در طور كه دولت به معتقدندليبرالها 
اگر جماعتي بخواهنـد   ،براي مثال. طرف باشد شود بي خوبي كه به شهروندان عرضه مي
اعتي ديگر چنين تمايلي نداشته باشند، دولت بايد بين زندگي زاهدانه داشته باشند و جم

زيرا اگر نوع خاصي از زندگي را بر شهروندانش تحميـل كنـد،    ؛طرفي پيشه كند آنها بي
اعمال تبعـيض كـرده اسـت و بـر ايـن       ،عليه كساني كه مايل به اين نوع زندگي نيستند
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هاي اجتماعي نيز بايـد   تسياسدر طرف باشد، آنگاه  اگر دولت بايد به تمامي بي ،اساس
از آنجا كه دخالت دولت در تأمين حقوق اجتماعي افراد، از نظر آنان بـا  . طرف باشد بي

  .شوند اصول ليبرالي سازگار نيست ، لذا به عنوان مخالفان حقوق اجتماعي تلقي مي

فاصـله   حقوق اجتماعي ةنظريغالباً از  ،كارانه محافظه ةانديش: كاران محافظه .2- 3
راسـت راديكـال    اي بر دهيبايد زا كاري را غالباً از همين روست كه محافظه د ودار

مفاهيمي چون اهميـت و نقـش    كلي بر طور كاري به ايدئولوژي محافظه« .پنداشت
تمجيـد   مـذهب و  اساسي اقتدار سياسي، قداست مالكيـت خصوصـي، خـانواده و   

نهــاد مالكيــت  ،كــاري ايــدئولوژي محافظــه در. نمايــد تأكيــد مــي ،رســوم ســنت و
حقـوق و تماميـت انسـاني انسـان تلقـي       ةاسـاس كلي ـ  مهمترين نهاد و ،خصوصي

غيـر عقلانـي زنـدگي انسـان بـه عنـوان        ةحـوز  در اين ايدئولوژي بـر . ... شود مي
، »مـاكس وبـر  «چنانكـه   ؛شود تغييرناپذير تأكيد مي كننده و تعيين اي پايدار و حوزه

انسان موجودي مرمـوز، مـذهبي و    ،گفتند يم »الكسي دوتوكويل«و  »برك ادموند«
ذات امـور وجـود    كشف نظمي اسـت كـه در   كار در پي محافظه. پرداز است افسانه
تـوان   نمـي  ؛ چون معتقد اسـت آن تحميل كند خواهد خود نظمي بر ولي نمي ؛دارد

 ،كـاران  ديـدگاه محافظـه   از. سرشت انسان، جامعه و سياست را دگرگـون سـاخت  
بلكه بر تعصـبات و   ؛اي مصنوعي نيست قرارداد اجتماعي و پديده مبتني بر ،جامعه
پـدر  ـ  »ادموند برك« ةبه گفت.  قوام گرفته است ،هاي قرون و اعصار متمادي سنت

» ده هزار بار بهتر از انتخـاب عقلانـي اسـت   «سنتها  اين تعصبات و ـ  كاري محافظه
انشــهر را گونــه كوشــش بــراي تحقــق آرم كــاران هــر محافظــه). 305، صهمــان(

طبيعـي   ،هـاي اجتمـاعي چنانكـه هسـت     به نظر آنان، نابرابري. دانند بار مي مصيبت
معتقـد اسـت    ،ادموند برك. اشياء است محصول نظم طبيعي امور و ،مالكيت .است
 به نظر. ريزد به هم مي نظام طبيعي جامعه را ،امور اقتصادي دخالت دولت در«: كه
جامعه دخالـت كنـد يـا بـه تهيدسـتان       وت دردولت حق ندارد براي تعديل ثر ،او

 ةتهيدسـتان شايسـت   دستگاه طبيعي بازار است و خود جزء ،فقر زيرا ؛ياري برساند
نهايتاً به زيان طبقات تهيدست تمـام   ،اقتصاد آزاد گونه دخالت در هر. اند تهيدستي

بـه بيكـاري تهيدسـتان     رسـاند و  كسـب آسـيب مـي    زيـرا بـه كـار و    ؛خواهد شـد 
  ). 177، ص1382بشيريه، (»مدانجا مي
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كاران هر كدام به  در حالي كه راست افراطي، ليبرالها و محافظه :ها آنارشيست.2- 4
ها از نوعي عـدم   نوعي قائل به وجود دولتي كوچك و يا سنتي هستند، آنارشيست

كننـد كـه بـا مفهـومي از سياسـت       طرفداري مي ،گيري تمركز كامل ساختار تصميم
 هـا  آنارشيست. تفاوت كلي دارد ،جتماعي كه براي ما آشناستحقوق ا اجتماعي و

   .هاي از بالا به پايين مخالفند پيچي هر نوع تحميل و اجبار و نسخه با
هاي  آنارشيست. راست تقسيم كرد توان به مكاتب فكري چپ و ها را مي آنارشيست«

توانـد   آزاد مـي  هستند كه اعتقـاد دارنـد بـازار    »نوزيك«شبيه افرادي نظير  ،دست راستي
ايفا  ،كننده را كه جوامع فاقد دولت يا داراي دولت حداقل به آن نيازمندند نقش هماهنگ

خطرناك اجبـار   به همان اندازه منبعِ هاي دست چپي، بازار را آنارشيستبه عكس، . كند
آنارشيست راستين بايد  ةاز ديد آنها، يك جامع ،بنابراين. را دانند كه دولت تحميل مي و

به اين . متكي باشد ،طلبانه كه هم غير دولتي و هم غير بازاري باشد بر مبناهايي مساوات
هواخواه الغاي مالكيت خصوصـي در رونـد توليـد     ،هاي دست چپي آنارشيست ،ترتيب

  ). 108، ص1381، پتريك(هستند 
نظر كـرد كـه رويكـرد نظـام غربـي بـه حقـوق         توان اظهار در يك استنتاج كلي مي

هـا و تعارضـات    ييگـو  چندان طولاني آن، مملـو از تنـاقض   نه سابقةرغم  علي ،اجتماعي
كـه ركـود    اي  گونه  همچنان استمرار دارد؛ به ،باشد كه اين تعارضات مبنايي و بنيادين مي

آمـدن   كـار  اقتصادي جهان غرب، رشد روزافـزون بيكـاري و اعتراضـات صـنفي و روي    
همـه دليـل    ...كاران و رالها، پسامدرنها، نومحافظههاي متلون و متغير همچون نئوليب دولت

در فقدان مبناي وحياني براي نظام حقوق توان  ميدليل اين امر را . باشند بر اين مدعا مي
  .اجتماعي غربي و نگرش غير الهي به انسان و نيازهاي فطري او دانست

 گيري نتيجه

و بررسـي رويكـرد    گيـري نظـام حقـوق اجتمـاعي     هاي فكري شكل با نگاه به زمينه
  :آيد دست مي  اين نتايج به ،غربي به حقوق و رفاه اجتماعي  اسلامي و نيز نظام

ت يكـي از اهـداف مهـم حكومـت       .1 عمران، آباداني و گسترش رفاه اجتماعي امـ
تضمين سطح زندگي آبرومندانه بـراي تمـامي    ،اسلامي براي استقرار و استمرار آن بوده

يازهاي خود را ندارند و نيازمند كمك هستند، يكي از وظايف ي تأمين نيافرادي كه توانا
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اقدام  ،گيري در همين راستا، دين مبين اسلام از همان اوان شكل .حكومت اسلامي است
حقـوق اجتمـاعي بـه لحـاظ حفـظ       ةبه طراحي نظام خاص حقوقي و اجرايي در زمين ـ

  .سالم نموده است ةكرامت انساني و تأمين بنيانهاي جامع
ت     حكومت .2 اسلامي براي عمل به تعهدات رفاهي و تحقق حقـوق اجتمـاعي امـ

هـاي   منابعي را در قالب ،سببخويش، طبعاً به منابع مالي كافي نيازمند است و به همين 
 ،كفـارات ، گيـري  ماليـات  ،خمـس ، زكات فطـره  ،)درآمد حاصل از منابع طبيعي( زكات

اسـتقراض و   شرع فئ، جزيه، خراج،مسلمانان در قالب  دريافت اموالي از غير، تبرعّات
 .بيني و طراحي كرده است پيش ،...و مشاركت

افراد در تأمين منابع به عنوان اصـلي محكـم و   » رضايتمندي«و » رضايت«عنصر  .3
و به دليل آميختگي وظايف و تعهدات مالي  نمايد ميايفاي نقش  ،متقن در نظام اسلامي

دولت اسلامي به راحتي به منـابع مـالي پـاك و     مسلمانان با امور عبادي و اعتقادي آنها،
عـلاوه بـر   . كنـد  فراواني در راستاي ايفاي تعهدات حقوق اجتماعي دسترسـي پيـدا مـي   
هاي اجتمـاعي و   دولت اسلامي، افراد، نهادها و مجامع خيريه و وقفي نيز رفع نيازمندي

 .كنند ي ميشرعي و ديني خود تلق ةعاري از فقر و پريشاني را وظيف ةايجاد جامع

الهـي بـه    نظام حقوق اجتماعي غرب به دليل فقدان مبناي وحياني و نگرش غير .4
ي ا گونـه  به ؛ها و تعارضات بنيادي است گويي انسان و نيازهاي فطري او، مملو از تناقض

رشد روزافزون بيكاري و اعتراضات گسـتردة صـنفي و    كه ركود اقتصادي جهان غرب،
 ـ كارآمدن دولت روي كـاران را   پسـامدرنها و نومحافظـه   همچـون نئوليبرالهـا،   ،رهاي متغي
  .ها دانست توان از نمودهاي اين تعارضات و تناقض مي

  

  ها يادداشت
 7در مـادة   ،به تصويب مجلس شوراي اسـلامي رسـيده اسـت    15/10/88 اين قانون كه در تاريخ .1

ايـن   يخالص وجوه حاصـل از اجـرا  %) 50(پنجاه درصد  دولت مجاز است حداكثر تا«: دارد مقرر مي
يارانه در قالب پرداخت نقدي و غير نقدي بـا لحـاظ    ـ الف :قانون را در قالب بندهاي زير هزينه نمايد

 ياجـرا   ـ ب .خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخـت شـود   ةميزان درآمد خانوار نسبت به كلي
هـاي اجتمـاعي،    گسترش و تـأمين بيمـه   ـ1 :از قبيل ،هدف ةامعنظام جامع تأمين اجتماعي براي ج

   ؛العـلاج  سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خـاص و صـعب   يخدمات درماني، تأمين و ارتقا
هـاي   برنامـه  يتوانمندسازي و اجرا ـ3؛ سازي مسكن و اشتغال مسكن، مقاوم ةكمك به تأمين هزينـ 2
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  .»حمايت اجتماعي

جهاني حقوق بشـر و ميثاقهـاي حقـوق مـدني و سياسـي و       ةهاي مندرج در اعلامي اساس حق بر .2
كـه   اسـت اول، حقوقي  تةدس: دنگي، انسانها داراي دو دسته حقوقنحقوق اقتصادي، اجتماعي و فره

به عنـوان يـك ضـرورت     ،ها بايد آنها را محترم شمرده و ترك دخالت و ممانعت از سوي دولت دولت
ند؛ مـواردي  شناس ـ مي» حقوق مدني و سياسي«عنوان  باو آن را در عرف حقوق بشر  شود مطرح مي

 ،د كه البته به اشتباه در حقوق داخلـي ء اين دسته از حقوقنجز ...شدن و چون حق رأي، حق انتخاب
دوم كـه   ةدسـت . انـد  حقوق اجتمـاعي شـمرده شـده    ءجز ،مكرر قانون مجازات اسلامي 62ةماد مثل

هـا   شوند، يك سلسله امتيازاتي هستند كه دولـت  ناميده مي» اجتماعي و فرهنگيحقوق اقتصادي، «
هـا را مكلـف    دولت ،اين دسته از حقوق .بايد براي ملت خويش فراهم آورند ،خود ةبا مشاركت فعالان

را در ... آموزش و پرورش، بهداشت، رفاه، اشـتغال، تـأمين اجتمـاعي و    همچونهايي  نمايد تا حق مي
  .خود قرار دهند دستور كار

٣ . Thomas more. 
٤ . tony Crosland. 
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